
 
 اجتماعى آیة الله سید محمدكاظم طباطبایى یزدى  -اندیشھ و منش سیاسى 

 رضا رمضان نرگسى 

 مقدمھ 

ھى ) فقھ(یكى از شخصیتھاى برجستھ شیعھ، كھ طى دو سده اخیر، بر حیات علمى  تاب فق پذیر دارد و ك كار نا و سیاسى شیعیان تاثیر ان
حوم  تواند خود را بى بھ طورى كھ امروزه ھیچ فقیھى نمى; ایشان بھ عنوان مھمترین منبع فقھى شناختھ شده ند، مر تاب بدا نیاز از این ك

عد  اش مى ھاى عمیق فقھى مرحوم سید را معمولا با بینش. سید كاظم یزدى است  كھ ب صیت وى،  گرى از شخ ھم دی عد م شناسند، لیكن ب
قرن ; اى از ابھام مانده است سیاسى اوست، ھمواره تحریف شده یا در ھالھ عھ مسلمانان در  بر جام شنفكرى  چرا كھ با تسلط جریان رو

مى اخیر، ھر چھ كھ موافق این جریان نبود یا وارونھ جلوه داده مى حو  یان م ھن جھان لى از ذ یف  شد یا بك پروژه تحر سفانھ  شت و متا گ
 . حقایق ھنوز ھم در خط روشنفكرى ما وجود دارد 

نى سید یكى از كسانى بود كھ پروژه تحریف و ترور شخصیت ھره نورا ھم چ نوز  كھ ھ با آن اش در  با شدت تمام در مورد او اجرا شد و 
ھره زمینھ سیاسى بر تارك باشكوھترین نھضتھاى اسلامى معاصر جلوه تا از او چ ند  تلاش كرد ست،  سل گر ا بھ ن فور  عد  اى من ھاى ب

ند  فى كن ئھ . معر نده و ارا فى ما مواره مخ كھ ھ ست  سید ا ندگى  قایق ز خش از ح شان دادن آن ب لھ، ن ین مقا سى ا ھدف اسا نابراین،  ب
 . باشد  دورنمایى كلى از حیات علمى، سیاسى، اجتماعى این فقیھ و مرجع عظیم جھان تشیع، مرحوم آقا سید محمد كاظم یزدى مى

 . قبل از ورود بھ اصل بحث، شایستھ است ابتدا بھ زندگى، آثار و مقام علمى سید پرداختھ شود 

 گذرى بر زندگى سید 

قوال 1256یا . (ق . ه 1247در سال »  صاحب عروه«مرحوم آیة الله سید محمدكاظم طباطبایى یزدى معروف بھ  تلاف ا بھ اخ نا  در ) ب
 ) 1. (اى كشاورز چشم بھ جھان گشود  در خانواده) كھ اكنون جزو شھر شده(ده كسنویھ یزد 

یھ(وى دروس مقدماتى  سطوح اول ھى ) ادبیات و  بالاتر، را سطوح  گیرى  براى فرا سپس  ند و  یزد گذرا نار  یھ دو م سھ علم را در مدر
یات وقت در آن. مشھد شد  ضر آ مد و از مح فى و ; جا، ھیئت و ریاضیات را آموخت و آن گاه بھ اصفھان آ مدباقر نج شیخ مح لھ  از جم

یة نات و آ یة سید محمدباقر خوانسارى، صاحب روضات الج شم چھارسوقى و آ میرزا محمدھا لم و  الله  سب ع بادى ك مد جعفرآ الله ملامح
نور الله(و از مرحوم نجفى . فضل نمود  قا  فت ) پدر بزرگوار آقانجفى اصفھانى و حاج آ ھاد گر جازه اجت سال . ا . ق . ه 1281سید در 

یت قال مرجع صارى و انت شیرازى  وارد حوزه نجف اشرف شد، ورودش مصادف بود با وفات شیخ اعظم، مرتضى ان میرزاى  آن . بھ 
یت الله  فر و آ مد جع شیخ مح بزرگوار از محضر فقھاى بزرگى چون میرزاى شیرازى، شیخ مھدى جعفرى، شیخ راضى نجفى، فرزند 

خت ) 2(شیخ مھدى آل كاشف الغطا  لوم پردا سایر ع قھ و  یم ف تدریس و تعل بھ  شرف  جف ا خود در ن كھ  تا آن كرد  یض  یرى . كسب ف د
ھان . نگذشت كھ او از بزرگترین مراجع عصر خود گردید  شیعیان ج بھ ویژه پس از در گذشت مرحوم آخوند خراسانى، اكثریت قاطع 

 ) 3. (مقلد و مطیع فتواى او شدند 

 مقام علمى 

غاز مرجعیت ھاى عظام، آ خیر، فق شان در مورد مقام علمى سید ھمین بس كھ در دوران ا ھى ای تاب فق بر ك شیھ زدن  با حا ; خویش را 
لواى  اعلام مى»  عروة الوثقى«یعنى  مل  قت، حا ماى و سید عل یھ و  ماى امام حرین عل مد على مدرسى او را از فحول و متب كنند و مح

شیع و ) . 4. (داند  مى... شریعت، سرآمد فقھاى عصر و  مدار ت فھ، پرچ شیخ طای مت و  مان ا سید عال شیخ عباس قمى رحمھ الله وى را 
بود  داند كھ ھیچكس را یاراى رقابت شیخ محمد حرزالدین او را فقیھ و زعیم مطلقى مى. شمرده است ... قطب آسیاى شریعت و  . با او ن

 ) 6. (شدند  دویست تا سیصد عالم در سر درس فقھ وى حاضر مى حوزه درسش آنقدر پربار وگیرا بود كھ نزدیك بھ) 5(

 اثار و تالیفات 

بھ سبب نگارش این . باشد  در فقھ مى»  عروة الوثقى«ترین و گرانقدرترین آنھا كتاب  ھاى زیادى برجاى مانده كھ معروف از سید نوشتھ
 : سایر كتابھاى سید عبارتند از. كتاب، ایشان بھ صاحب عروه شھرت یافت 

 . تعلیقھ بر متاجر شیخ انصارى، چاپ تھران  . 1
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 رسالة في حكم الظن المتعلق باعداد الصلاة و افعالھا و كیفیة صلاة الاحتیاط  . 2

 رسالة في منجزات المریض  . 3

 . بھ قلم شیخ عباس قمى، چاپ بغداد »  الوثقى عروة«غایة القصوى، ترجمھ فارسى  . 4

 . رسالة في التعادل و التراجیح، چاپ تھران  . 5

 . الصحیفة الكاظمیھ، چاپ بغداد  . 6

 . مجموعھ بستان نیاز و گلستان راز، چاپ بغداد  . 7

 . حاشیھ نجاة العباد في یوم المعاد، شیخ محمدحسن صاحب جواھر  . 8

 . حاشیة جامع العباسى، شیخ بھایى  . 9

 . حاشیھ مجمع المسائل محمدحسن میرزاى شیرازى  . 10

 . حاشیھ ذخیرة العباد لیوم المعاد، فاضل شربیانى  . 11

 . حاشیھ فراید الاصول، شیخ مرتضى انصارى  . 12

 . الرسالة في جواز اجتماع الامر و النھى، چاپ تھران  . 13

 . حاشیھ مكاسب شیخ انصارى  . 14

 . السؤال و الجواب، چاپ نجف  . 15

 شاگردان 

خى  آیة كھ بر پرورش داد  ھاد رسیدندالله سید محمدكاظم یزدى شاگردان بسیارى در حوزه پربار خود  جھ اجت بھ در ھا  لھ ; از آن  از جم
 : ترین شاگردان ایشان عبارتند از معروف

یة)مؤسس حوزه علمیھ قم(الله شیخ عبدالكریم حائرى یزدى  آیة یة  ، آ سارى، آ مدتقى خوان سید مح قا  ھد   الله آ سارى، مجا سیداحمد خوان الله 
، )مرجع عالیقدر جھان اسلام(الله حسین بروجردى  الله مجاھد سیدحسن مدرس، آیة الله آقاضیاء عراقى، آیة شھید شیخ محمدتقى بافقى، آیة

مى،  الله شیخ محمدحسین كاشف الغطا، آیة ، شیخ احمد كاشف الغطا، آیة)مؤلف قصص العلما(محمد تنكابنى  حاج )  7(الله حاج آقاحسین ق
جانى،  بدى زن بدین عا لدین العا آقا رضا مسجد شاھى اصفھانى، سید عبدالحسین شرف الدین عاملى، سید محمد فیروزآبادى، شیخ زین ا

شتیانى، ) امام جمعھ زنجانى(شیخ فضل الله شیخ الاسلام زنجانى، سید یونس اردبیلى، شیخ جعفر نقدى، آقا میرزا محمود  میرزا مھدى آ
 ... شیخ عبدالنبى عراقى و 

 دینى  -مقام معنوى و نفوذ اجتماعى 

ید عظمت بھ وصف درآ كھ  ست  شتر از آن ا سید، بی قواى مرحوم  بھ ; شان معنوى و ت سخن  باره  ین  نیز در ا شمنانش  كھ د طورى  بھ 
 : گوید احمد كسروى مى; اند اعتراف گشوده

حاج شـیخ « سانى و  ند خرا یزدى در رده آخو بد الله(سید  مى) ع شمرده  ندرانى  لدان او  ماز یان، از مق بوه از ایران ھى ان شدى و گرو
 ) 8(» .بودى  مى

 : نویسد مھدى ملكزاده نیز مى
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مى سید مریدان و مقلدان زیاد در ایران داشت و عشایرشیعھ عراق عرب از او تقلید مى« خود  لق  شواى مط ند و او را پی ستند و  كرد دان
 ) 9(» .كرد، ممكن بود ھزارھا عرب مسلح تحت اختیار او گذارند و احكامش را با آھن و آتش پیش ببرند  ھرگاه ضرورت ایجاب مى

 : یحیى دولت آبادى ھم با اشاره بھ نفوذ تمام عیار سید در میان مردم نوشتھ است

 ) 10. (» اكنون كھ خود رییس مسلم شده طرفى ندارد كھ مخالف یا موافق شناختھ شود«

 : نویسد خود بھ انگلستان مى 1909آگوست  4سرھنگ لاثر، از ماموران انگلیس در منطقھ خاورمیانھ، در گزارش 

موسیو ماسچكوف، یكى از كارمندان سفارت روسیھ بھ من اطلاع داده است كھ متنفذترین شخصیت روحانى در خارج باكو و درمیان «
 ) 11(» .مسلمانان قفقاز، سیدكاظم یزدى است 

مردم . خواندند  داشت و مردم نیز او را دوست داشتند، تا جایى كھ در نجف او را پدر مى سید مردم را دوست مى قاد  میزان عشق واعت
براى  بھ سید بھ حدى بود كھ صحرانشینان از خاك پاى او برداشتھ، با خود بھ چادر مى خوردن  سوگند  بردند و در كیسھ ریختھ، ھنگام 

 . » بھ حق تراب قدم السید«: گفتند خوردند و مى خود بھ آن قسم مى اثبات حقانیت

مى داد  بھ خصوصیات علمى افراد سختگیرى مى سید با ھمھ تواضعى كھ داشت نسبت ھاد ن جازه اجت سى ا بھ ك سانى  بھ آ ) 12. (كرد و 
لت  سید در ابتدا از پذیرش مرجعیت اجتناب مى پس از رح بھ خصوص  نوى وى  مى و مع قام عل بھ م كھ  جف  ماى ن مردم و عل ورزید 

سال  شیرازى در  سبت 1312میرزاى  ند، ن برده بود مى پى  صرار  شان ا بھ ای یت،  پذیرش مرجع یات  بھ  مان ح ما وى در ز ند، ا كرد
ند. میرزاى شیرازى، مرجعیت را نپذیرفت  طور ; پس از رحلت میرزا بسیارى از مردم براى آن فقید سعید مجلس ترحیم بھ پا كرد بھ 

یت مدعى مرجع نون  بھ ع مى معمول، اگر عالمى بزرگ، براى مرجع از دست رفتھ، مجلس عزادارى ترتیب دھد،  سید . شود  شناختھ 
ضع  ین توا نداد، ا یب  ترحیم ترت محمد كاظم، پس از فوت میرزاى شیرازى از این عمل اجتناب ورزید و بھ مسجد سھلھ رفت و مجلس 

 ) 13. (شد كھ مردم بھ تقواى وى، بیش از پیش پى ببرند  و فروتنى سید باعث

 اجتماعى سید ولایت فقیھ  -ھاى سیاسى  اصول اندیشھ

مى در بحبوحھ مشروطیت، مباحثى كھ مستقیما بھ اصل و نوع حكومت مربوط مى قرار  نھ . گرفت  شد، مورد سوء استفاده  ین زمی در ا
ست شمارى وجود دارد كھ دال بر این گونھ سوءاستفاده شواھد تاریخى بى شان ; ھا ا شد ای جب  كھ مو نائینى  تاب  ستفاده از ك ند سوءا مان

سعى ; آورى كتاب خود بپردازند و از این رو است كھ علماى طراز اول شخصا بھ جمع ند،  مانند سید، كھ مرجع تقلید شیعیان جھان بود
ستفاده مى شود  كردند حرفى نزنند كھ دستاویز افراطیون و سوء ا یان  خود . چ ساتید  خلاف ا بر  كھ  شده  یده  نابراین، د میرزاى (ب ند  مان

بھ  كند و حتى زمانى كھ حاشیھ بر مكاسب مى برخورد مى بسیار محتاطانھ با این نوع مباحث) شیرازى و شیخ انصارى كھ  جا  سد، آن نوی
مى بحث ولایت فقیھ شیخ مى شیھ ن سب حا بر آن قسمت مكا شده و  حث ن ند  رسد، اصلا وارد ب گوار در . ز یھ بزر ین فق كھ ھم حالى  در 

سى  لابھ شتھ، نظریات سیا لاى مباحث فقھى خود، مانند مبحث قضا، ذكات، خمس، ھرجا كھ مناسب بوده و زمینھ سوءاستفاده وجود ندا
طرح سـاختھ اسـت  ست. خود را م نابراین، لازم ا شھ ب بھ اندی ستیابى  سى  براى د ھى وى  -ھاى سیا سراغ كتـاب فق شان،  ماعى ای اجت

 . درخشد  برویم كھ در راس آنھا كتاب القضاء مى»  الوثقى عروة«

كھ ) 14. (داند  از طرف شارع و منصبى از مناصب شرعى مى»  منصوب«سید در كتاب قضا منصب قضاوت را  ین  و حتى احتمال ا
كھ  رد مى» فاني قد جعلتھ حاكما«مثل سایر واجبات باشد را، با استناد بھ حدیث ; منصب قضا حكمى از احكام شرعى كند و معتقد است 

سلطنت مان  یت ھ ست و ولا یت ا مذكور ولا مى منصب قضا، بھ اقتضاى حدیث  صى  مور شخ مال و ا جان و  غیر، در  ین  بر  شد و ا با
یر : نویسد بعد براى ولایت مورد نظر خود مثالى آورده، مى) 15. (ولایت در قضا محقق است  كرده، نظ صب  شارع ن كھ  یتى  ین ولا ا

 . باشد  ولایت پدر و جد بر مال و جان فرزند صغیرش مى

مى) 16(در این كھ چھ كسى حق حكومت دارد، در تمام كلمات سید  یان ن بھ م سلطان  ید  ذكرى از  مع . آ عادل جا یھ  موارد، فق مھ  در ھ
جامع یھ  ھا فق كھ تن ند  شان دھ كھ ن ین  براى ا شان  حتى ای قرار داده و  یت الشرائط را در مقابل حاكم جور  حق حاكم شرائط  عھ  ال بر جام

 . كند  را بدون فاصلھ بھ آن اضافھ مى» جور«بیاورد كلمھ ) الشرائط غیر فقیھ جامع(خواھد نامى از سلطان  اسلامى دارد ھر جا كھ مى

 : نویسد ایشان در ادامھ مى. كند كھ حاوى معانى بسیارى است  در ادامھ مبحث قضا، سید بھ نكتھ بسیار دقیق و جالبى اشاره مى

ھم « ثم انھ منصب جلیل، ومرتبة عالیة، فانھ امارة شرعیة وغصن من دوحة الرئاسة العامة الثابتة للنبي صلى الله علیھ و آلھ، والائمة علی
 »  السلام وخلافة عنھم
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شكوفھ... « ضاوت  صب ق نا من بت ھما سلام ثا ھم ال مھ علی نبى و ائ براى  كھ  مھ  ست عا خت ریا ست از در شینى از آن  اى ا بوده و جان
 . » باشد بزرگواران مى

ندارد،  ھاى زیادى دارد كھ در زمان او رسیدن بھ ھمھ آن رسد كھ در نظر ایشان منصب ریاست عامھ، شاخھ چنین بھ نظر مى كان  ھا ام
كرد  ید احیا  ھده دارى . ولى یك شاخھ آن را كھ منصب قضا باشد، با نا ع یھ را، ھما مت فق قدور از حكو قدر م شان  گر ای بھ عبارت دی

شاخھ منصب قضا مى سایر  ما از  ھت داند، ا ھا از آن ج ظاھرا تن مھ،  مى ھاى ولایت عا حث ن بل  ب غیر قا قدور و  غیر م ھا را  كھ آن ند  ك
 : دلیل این امر آن است كھ. داند  دستیابى مى

قدرت ) 17(داند  را حرام مى) حاكم جور(سید ترافع و حل نزاع نزد غیر مجتھد جامع الشرائط : اولا شان  كھ ای ست  شانگر آن ا و این ن
مى شناسد و ھر نوع بھ رسمیت حاكمان وقت را بھ رسمیت نمى نوع  شرائط را مم جامع ال یھ  ند  شناختن حاكمیت غیر فق ست . دا بدیھى ا

 . بخشى بھ آنھاست  رجوع بھ حاكم ھنگام ترافع و نزاع، نوعى رسمیت

یا ھاى : ثان یار فق ھا در اخت ست، تن یت ا نھ حاكم سھ گا قواى  كن  مترین ر ظام و مھ كان ن كى از ار كھ ی ضاوت،  صب ق یھ او من در نظر
قرار دارد  جامع ھدان  مى. الشرائط و مجت مورد،  ین  یات وارده در ا یات و روا كر آ عد از ذ سد سید ب عدم «: نوی یات،  ین روا مقتضاى ا

 ) 18(» .حال فرقى نیست كھ این غیر مجتھد از اھل علم باشد یا نھ . باشد  دار بودن غیر مجتھد براى حكم و مرافعھ مى جواز عھده

كھ ; لسان احادیثى كھ در باره وجوب اجتھاد قاضى است، آبى از تخصیص بھ مبحث قضا بوده و داراى عمومیت است: ثالثا بھ طورى 
شرائط . باشد  موضوع بعضى از این احادیث ولایت و حكومت مى باره  خود در ظر  ستھ ن شاید خوا بوده و  و این امر بر ایشان مخفى ن

 : مطالب ایشان چنین است. حاكم را در ضمن شرائط قاضى بیان كند 

بر اذن امام و اخبارى كھ دلالت دارد بر اذن امام، اختصاص بھ علما و رواتى دارد كھ ظاھرا  جواز قضا براى غیر امام، متوقف است«
مان ) 19(حنظلھ  مثل مقبولھ عمربن; قادر بھ استنباط حكم شرعى باشند مام ز بھ ا ھا (و توقیع بلند مرت فارجعوا فی عة  حوادث الواق ما ال وا

شد(و خبر تحف العقول ) الى رواة حدیثنا فانھم حجتى علیكم وانا حجة الله علیھم ما با ست عل بھ د ید  كام با مور و اح سلھ ) مجارى ا و مر
مود بیامرز خلفاى مرا، كھ گفتھ! بارالھا(رسول الله  ند؟ فر مى: شد اى پیامبر خدا، خلفاى شما كیان من  عد از  كھ ب سانى  حدیث و  ك ند و  آی

 ) 20) (باشند اسرائیل مى فقھا در این زمان مانند انبیاى بنى(كھ در فقھ الرضوى آمده  و حدیثى) كنند سنت مرا رعایت مى

مى«: فرماید در ادامھ این احادیث مى فھ  معلوم است كھ اسم عالم و راوى بر شخص عامى صدق ن عامى خلی كھ  ست  صلحت نی ند و م ك
 ) . 21) . (شود رسول الله باشد و مجارى امور نباید بھ دست او باشد و عامى بھ منزلھ انبیا شمرده نمى

كھ; آید كھ ایشان اعتقاد بھ ولایت فقیھ بھ نحو عام دارند در جمع بندى از كلمات سید یزدى بر مى جارى «: زیرا وقتى این جملھ ایشان  م
شد عامى با ست  بھ د ید  فت» امور نبا كھ گ یم  قرار دھ سابق او  لھ  نار جم مود«: را در ك كھ فر مام،  قول ا ستفاد از  تھ «: م قد جعل فاني 

مال او زیرا ولایت ھمان حاكمیت و سلطنت است; این است كھ قضاوت ولایت است» حاكما جان و  غیر در  شتھ ) 22(» بر  و توجھ دا
بھ  باشیم كھ ایشان منصب قضاوت را منصبى منصوب از ناحیھ ائمھ مى كر،  ھى از من داند نھ صرف اداى تكلیف و امر بھ معروف و ن

 . خواھد این مطلب را گوشزد كند كھ نخستین شرط حاكم، اجتھاد است  رسیم كھ سید مى این نتیجھ مى

مى: و دلیل دیگر بر اینكھ ھم  متى  مور حكو شامل ا ست و  عام ا شان قضاوت  سید در  مراد ای كھ  ست  ین ا عدالت«شود، ا براى  شرط 
 ) 23. (» غیر عادل، حتى بر صبى و مجنون ولایت ندارد تا چھ رسد بھ امر مھم قضا«: نویسد مى»  قاضى

مى  وى ھمچنین در مبحث تقلید، بعد از آن كھ تقلید از مجتھد مجھول الحال یا غیر عادل را جایز نمى سد شمارد،  سایر «: نوی ین  و ھمچن
ھول(تصرفات این مجتھد  یا مج عادل  حال غیر  موال ) ال صایا و ا قاف و و یتى در او ھد ولا ین مجت براى ا ست و  فذ نی مھ نا مور عا در ا

 ) 24. (» باشد المالك و قاصر متصور نمى مجھول

 . شود  بھ معناى عام بوده و تنھا منحصر بھ امور حسبھ نمى»  ولایت«ھمان طور كھ ملاحظھ شد، مراد ایشان از این كلمات، 

 اختیارات فقیھ جامع الشرائط 

 : اند، بھ عنوان نمونھ تر گرفتھ اش را وسیع دانند و دایره ایشان اختیارات ولى فقیھ را منحصر در امور حسبھ نمى

شود  الشرائط مستحب است اما اگر فقیھ مطالبھ كرد، بر مالك واجب مى كند كھ دادن زكات بھ فقیھ جامع در كتاب زكات عنوان مى: الف
نده (و اگر مال در دست فقیھ تلف شد ) 25. (الشرائط پرداخت كند  كھ زكات خود را تنھا بھ فقیھ جامع لك و دھ حتى با افراط و تفریط ما

ید  اشكال كرده) مانند آقا ضیاء(حتى بعضى از فقھا ) 26. (زكات ضامن نیست  یھ نبا لذا فق اند كھ این مورد، از امور حسبھ خارج است 
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 . حق مطالبھ داشتھ باشد 

قل ) 27. (كند  یاد مى»  نایب امام زمان«الشرائط، با نام  ایشان در چند جا از فقیھ جامع: ب یب شخص، حدا كھ نا ست  بدیھى ا بنابراین، 
 : نویسد خمس مى مثلا در باره پرداخت; بر او صدق كند»  نیابت«باید بعضى از اختیارات اصلى او را داشتھ باشد، تا عنوان 

صال )ع(و اماالنصف من الخمس الذي للامام « من الای شرائط، فلابد  جامع ال ھد ال ھو المجت بھ و  لى نائ جع ا بة، را مان الغی في ز ، امره 
مان غیبـت«) 28. .). (الیـھ  ست، در ز مس، كـھ مخصـوص امـام ا جامع الشـرائط مـى امـا نصـف خ ھد  كھ مجت شد،  بایـد بـھ نـایبش،  با

 . شبیھ این عبارت را در جاھاى دیگر نیز آورده است » ...شود  رداخت

گر  حكم فقیھ جامع: از موارد دیگرى كھ سید روى آن تاكید كرده، آن است كھ: ج ) 29(الشرائط قابل نقض نیست ولو از سوى مجتھد دی
ھا  ، و روشن گر فق بر دی ین صورت،  ند، در ا صادر ك ند  -ترین مورد آنجا است كھ ولى فقیھ حكمى  لم از او بدان شان را اع لو خود -و

 . واجب است از آن حكم اطاعت نمایند 

شرائط در  در مجموع مى جامع ال عادل  یھ  كھ فق متى  بود حكو توان چنین نتیجھ گرفت كھ سید، بر خلاف بعضى از علماى وقت، معتقد 
ید . تواند مشروعیت داشتھ باشد  راس آن نباشد، نمى قتى د كرد و و مل  نھ ع سیار محتاطا شروطھ، ب ماجراى م ساس، در  وى بر ھمین ا

خود را از  سى  سیر سیا نھ م ببرد، آن گو ناه  وضع جورى است كھ مجتھد طراز اول تھران مجبور شده بھ زاویھ حضرت عبد العظیم پ
 . مشروطھ چیان جدا كرد 

 منش عملى سید در امور سیاسى و اجتماعى 

بود  یدادھا  حوادث و رو عات  ثار و تب . سیره مستمر سید در امور اجتماعى و سیاسى، بھ دست آوردن آگاھى دقیق و كامل از جوانب، آ
مى اندیشید و پختھ ترین راه مى او آنگاه در انتخاب صحیح بر  خورد را  نوع بر ید  ترین  نات و . گز با جریا خورد  صمیم و بر خاذ ت در ات

سانى  جناح گر ك شت و ا ھیز دا ساتى سخت پر ساده -ھاى گوناگون، از اقدامات شتابزده و احسا یا  نھ  مغرضانھ  بال  -لوحا سید را در ق
حوم  نامھ. اند  بھ خطا رفتھ اند، سخت شمرده! تفاوت و كناره گیر گذشت، عنصرى بى حوادثى كھ بر جوامع اسلامى و تشیع مى كھ مر اى 

حاج (سید، در ایام تحصن علماى تھران در قم، در صدر مشروطھ، بھ دو تن از علماى تھران  شھیدى و  تراب  میرزا ابو حاج  مرحوم 
 . نوشتھ، بھ وضوح نشانگر اھتمام وى بھ اصلاح امور جامعھ اسلامى و در عین حال متانت و احتیاط اوست ) شیخ روح الله قزوینى

مى كرد وارد عمل مى سید ھرجا كھ احساس تكلیف شرعى مى خالى ن كرد و در  شد و با جو سازى و توھین و تھدید مخالفین، صحنھ را 
تى ; داد بسیار نشان مى بھ آنچھ كھ مربوط بھ شخص او بود، سعھ صدر و گذشت عین حال، نسبت شروطھ اول، وق چنانكھ در گرماگرم م

بھ  ھى  شد و منت فرات  لھ و  ینى عشایر دج سات د شدید احسا یك  جب تحر خبر مو ین  جمعى در مقام توھین و تھدید او برآمدند و پخش ا
مى یت  سید حما مانى از  مت عث ید و حكو نان گرد ئھ چی یب توط بوه ... كرد و  ورود مسلحانھ آنان بھ نجف و تعق سید از ان حال،  ین  با ا

 ) 30. (ھواداران مسلح خویش مصرانھ خواست كھ از تعقیب اشخاص باز ایستند 

او كھ از شاگردان برجستھ میرزاى شیرازى بود، درس سیاست را ھمراه درس فقھ واصول، از ایشان آموخت و ھمانند دیگر شاگردان 
برد ) چون شیخ فضل الله نورى(میرزا  بھ ارث  خود  فھ. معرفت و زیركى خاصى از استاد  ھم مؤل سید  ا سى  كرد سیا ھاى منش و عمل

 ) 31: (عبارتند از

بود ھایش شدیدا مراقبت مى یكى از اصولى كھ سید در اعلامیھ: دفاع از كیان اسلامى . 1 سلامى  ; كرد، فرق نگذاشتن میان كشورھاى ا
مى چرا كھ وقتى اشغالگران روسى شمال ایران و متجاوزان انگلیسى جنوب آن را تصرف مى ید  ھد  كنند و سید بھ عنوان مرجع تقل خوا

سید  حكم جھاد بدھد و با اینكھ كشور ایران زادگاه اوست و طبعا ھر كسى بھ زادگاه خود تعلق خاطر ویژه دارد، با این حال مى بینیم كھ 
خود  در فتواى جھاد، ابتدا اسم كشور لیبى را مى لدان  كرده و مق كر  یران ذ شغال ا برد و حملھ ایتالیا بھ آن كشور اسلامى را جلوتر از ا

سلامى ) 32. (خواھد كھ سرزمینھاى اسلامى را از دست كفار نجات دھند  مى مت ا یت ا بھ اصل رعا سید  یاد  این امر نشان از توجھ ز
 . خواھد بھ پیروانش گوشزد كند كھ در توجھ بھ مشكلات مسلمانان نباید آنھا را از ھم جدا كرد  شاید سید در این فتوا مى. . دارد 

یھ: بیگانھ ستیزى . 2 ھایش از  در مكتب سید بیگانھ ستیزى اھمیتى ویژه دارد و روى ھمین منش و عملكرد سیاسى اوست كھ در اعلام
كھ روى آورى  با این جملھ مى و در حقیقت. كند  یاد مى» ھا تھاجم صلیبى«حملھ كشورھاى استعمارگر، با نام  ند  گان بفھما خواھد بھ ھم

مان جنگ مھ ھ لھ و  جھان غرب بھ سوى كشورھاى اسلامى، ادا بار، از در حی ین  ست و ا كرده ا ھره عوض  كھ چ ست  صلیبى ا ھاى 
 ! اند تزویر وارد شده

گوار  شود، بلكھ بعد اقتصادى را نیز شامل مى بیگانھ ستیزى سید، تنھا بھ بعد نظامى خلاصھ نمى كر آن بزر شود و این نشان از عمق تف
. كند  بینیم كھ در راستاى حكم جھاد نظامى، حكم جھاد اقتصادى و تحریم كالاھاى اقتصادى را نیز صادر مى بر ھمین اساس، مى. دارد 
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)33 ( 

مى: ترجیح ندادن مصلحت ظاھرى بھ احكام دینى . 3 سیلھ را توجیھ ن ھدف و سید،  تب  گر، در مك بیر دی بھ تع ھدف  یا  براى  كھ  ند بل ك
 . توان استفاده كرد  اى نمى عالى باید وسایل عالى نیز یافت و از ھر وسیلھ

سلامى،  گر سرزمینھاى ا عراق و دی ستان در  سلطھ انگل بر ضد  شیعھ  ماى  او در ھیچیك از جنبشھاى مشروطھ مشروعھ و جنبش عل
 . ھا و تھدیدھاى دشمن قرار نگرفت  ھیچگاه تقید خود بھ این سنت را از دست نداد و تحت تاثیر جوسازى

شاھى  مت پاد بھ حكو شروطھ،  لواى م لو در  شد، و شان حاضر ن كھ ای شد(از ھمین رو است  شرعى با غیر  كھ  متى  ھر حكو ثل ; یا  م
مواره  مشروعیت) دموكراسى غربى جوابش ھ قرار گرفت و  جانى  ید  مورد تھد كھ بارھا  بود  ین  ببخشد و آنھا را تایید كند و براى ھم

 : یكى بود و آن اینكھ

 ) 34(» !جان فدا كردن نزد من آسان تر از امضا كردن این مشروطھ است«

براى . سید اصل رسیدگى بھ مستضعفان را از جد خود مولاى متقیان، على علیھ السلام آموختھ بود : تلاش در رسیدگى بھ ضعیفان . 4
مردم مربـوط مـى ماعى  مامى مناقشـاتى كـھ بـھ حیـات اجت ین، در ت ضورى جـدى داشـت  ھم ست و منـش، در بیشـتر . شـد، ح ایـن سیا

یف  اعلامیھ كھ طوا مانى  حتى ز عراق و  شیعیان  بارزات  ھبرى م یا در ر شروطھ و  بش م یا جن حریم  بش ت ھاى او، كھ در دفاع از جن
مى) 35) (زكرت«و »  شمرت«مثل دو طایفھ (عرب  ھم  جان  ند بھ  مى) افتاد مى صادر  تلاش  كھ  بود  باز او  فع  كرد،  حافظ منا كرد 

 . مسلمانان باشد 

مى ضورش  بھ ح كتى  گان ممل گاه بزر بود و ھر مردم  شت  سید معی لب  دغدغھ اصلى  نان ط كھ از آ چیزى  مترین  ستین و مھ ند، نخ آمد
 . كرد، مدارا با مردم بود  مى

سید را شرح داده »  لمعات اجتماعیھ من تاریخ العراق الحدیث«نویسنده  قش  یژه ن بھ و ھا،  بھ خوبى این اوضاع و اھتمام علما در حل آن
 : نویسد اى بھ یكى از تجار نجف مى در نامھ. ق . ه 1336محرم سال  24مرحوم یزدى در تاریخ . است 

خود را « نھ  قوت روزا غذا و  تامین  نایى  ھت  -در اوضاع نابسامان، فقراى مشاھد مقدسھ و خانواده آنھا در وضعى ھستند كھ توا بھ ج
مى -نداشتن پول و امكانات  جار ! آورد ندارند و ھرصبح صداى ضجھ درماندگان و ایتام، دل انسان را بھ درد  كھ ت ست  جب ا تو وا بر 

 ) 36. (»  نجف و اشراف واعیان را جمع كنى و با تھیھ پول، غذا و اطعام براى فقرا و مساكین تھیھ نمایى

 : نویسد ھمچنین سلیم الحسنى مى

شت « سزایى دا بھ  قش  شھر، ن یت از اوضاع ادارى  یزدى در حما كاظم  مد  شتن . سید مح یان بردا براى از م خود را  تلاش  مام  وى ت
ست  كار ب بھ  بود،  برو  با آن رو یس، اوضاع . مشكلاتى كھ این شھر  ست انگل بھ د غداد  سقوط ب پى تحولات جنگ و  كھ در  گامى  ھن

كرد  خم  مر  سنگین آن، ك ین رو . اقتصادى رو بھ وخامت نھاد، نجف از جملھ مناطقى بود كھ از این بحران زیان دید و زیر فشار  از ا
غذایى، در . سید تلاش كرد تا از نابسامانى اوضاع و بروز سختیھا در زندگى مردم بكاھد  مواد  بار و  تاجران خوارو كار از  ین  او با ا

 ) 37(» .با سرمایھ داران نجف ھمكارى كنند و بھ آنان مواد غذایى بفروشند  برخى از مناطق عراق، خواست

ست . 5 صحنھ سیا عال در  ضور ف سى : ح صحنھ سیا ستمر در  عال و م سید ف یس،  ستعمار انگل با ا بارزه  شروطھ و در م ضت م در نھ
سال«: حضور داشت و حتى وقتى مشروطھ چیان سكولار، تھدید بھ قتلش كردند، ایشان فرمود شھادتم من  ماده  ست آ نى ) 38. (»  ھا یع

سى  شغالگران رو در راه مبارزه با مشروطھ غربى، نھ تنھا گوشھ گیرى نكرد، بلكھ حاضر بود ھمھ چیز خود را فدا كند و یا آنگاه كھ ا
عالان مشروطھ،  با ھمكارى محمد على سایر ف ند و  با مرحوم آخو مراه  سید ھ شدند،  كھ «شاه وارد ایران  قتى  یا و ھاد داد و  بھ ج كم  ح

 . عراق در خطر اشغال در آمد، نھ تنھا اعلام جھاد كرد بلكھ فرزندان خود را بھ جبھھ فرستاد 

 سید و مشروطھ 

شروطھ با م گام  مراه و ھم ضت مشروطھ، ھ غاز نھ یزدى در آ كاظم  بود  مرحوم سید محمد  ھان  قاى ; خوا كھ آ سنى(چنان نذر ) ابوالح م
 : نویسد مى

ماى  بر پایھ اسنادى كھ از آن مرحوم در دست است و فتوكپى آنھا نزد اینجانب موجود مى« صن معترضانھ عل سید در دوران تح باشد، 
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ست)  در صدر مشروطھ(تھران و برخى بلاد، در قم  بول درخوا بھ ق بار  ما و تحریض در نان،  جھت رفع مظلومیت عل شروع آ ھاى م
 ) 39. (»  تاثیر نبوده است بھ اقداماتى زده است كھ احتمالا در صدور دستخط مظفرالدین شاه بى دست

تاریخ  سخیفانھ از مسیو نوز بلژیكى صادر، مى ھمچنین وقتى آن حركت شتركا در  یزدى، م سید  سانى و  ند خرا نى  9شود آخو یع الثا رب
مى اى اعتراض خود را نسبت  طى اعلامیھ. ق . ه 1323 علام  نامبرده ا كرد  ند  بھ عمل یژه ) 40(كن بھ و یران،  عدى در ا حولات ب لى ت و

كرد  ین ) 41. (اعلام اعتراض شیخ بھ قانون اساسى و مجلس، تردیدھاى عمیقى در درون سید یزدى در مورد روند جنبش ایجاد  بنابرا
بى ضاى  ھاد  از ام یت از آن ن كرد وحما خوددارى  بود  نامطمئن  نان  عى آ یات واق ضا و ن یت اع كھ از ماھ شورا  لس  شرط مج ید و  ق

بھ) یزدى(سید . قانونگذارى را منوط بھ انطباق كامل مصوبات آن با موازین شرع انور شمرد  نورى،  شیخ فضل الله  با  بال  ھمسو  دن
شیخ بـھ حضـرت عبـدالعظیم  شروعھ بـود و زمـانى كـھ  بھ حمایـت از او ) در شـھر رى(تحقـق مشـروطھ م سید مجدانـھ  پناھنـده شــد، 

شیخ و   نامھ. برخاست  كاب  اى كھ یكى از پیروان نزدیك سید بنام شیخ عبدالحسین یزدى بھ پسرش سید احمد كھ در شاه عبدالعظیم در ر
 : متن نامھ چنین است) 42. (، شش ماه پیش از اعدام شیخ، نوشت گواه این امر است 1327نزد او بوده است، در محرم 

بدارد  بھ عرض مى« حروس  سقام مصون و م یع آلام و ا عالى را از جم ند وجود جناب  كھ خداو شرح . رساند، امید  لھ،  في الجم لوا  ت
ھدم  بعضى وقایع را بھ عرض مى قھ  في الحقی كھ  رسانم كھ حضرات مفسدین آن حدود خواستند تلگراف مساعد با اغراض خبیثھ خود، 

سلام و  ستطاب حجة الا ضرت م بود، از ح سلم  لھ و  یھ و آ اسلام و پایمال كردن كلمھ طیبھ لا الھ الا الله و محمد رسول الله صلى الله عل
ید . فرمودند  الله في الانام حضرت آقا بگیرند، امتناع شدید مى آیة حتى تھد ند،  بارك برآمد جود م یت آن و لذا مفسدین در مقام صدمھ و اذ

قدس ) تھدید(كھ مشتمل بر این معنا ) تصویرى(بھ قتل و در صورتى  ھاى صحن م بر در و دو شكل شش لول بر آن كشیدند، نوشتند و 
ھا . چسبانیدند  حده، آن  مھ وا بھ كل شدند،  سدین مطلع  اھل نجف از عرب و عجم كھ این معنا را دیدند، از بطلان این امر و اغراض مف

حق  ھل  مدالله، ا را لعن كردند و این معنا موجب شد كھ متدینین و علما و اھل علم، متمكن از بدگویى و انكار این امر مشؤوم شدند و بح
مى شنیع  مر  كھ آن  قوتى گرفتند، لاینقطع شیوخ اعراب و علماى ایشان از حضرت آقا و اصحاب ایشان سؤال از مرتكبین این ا ند  نمود

شنیده »  بھ خدا واگذاشتم و احدى را نمى شناسیم«از خود حضرت آقا جوابى بھ غیر آن كھ . ھا را بھ مجازات خود برسانند و تلف كنند 
كھ ند  یان طلاب فرمود مھ آقا ضر ھ بھ مح نبر درس  بر م ھم  فوس و : نشد و یك روز خود آقا  فظ ن ست و ح سلام ا ین ا بھ د جع  مر را ا

ید  ماء با صومین و د ئھ المع طاھرین و ابنا ئھ ال یھ و على آبا فرى صلوات الله عل مذھب جع شود و حفظ شوكت  اعراض مسلمانان باید ب
ئف  بشود و این معنا جز بھ مطابقت كھ از آن خا نده  باقى نما با شریعت مطھره نخواھد شد و از كشتن ھم باك ندارم، چیزى از عمر من 

 ) . 43(العبد، عبدالحسین یزدى » .بردارم  باشم و از دین خود دست

ھاى باقى مانده از سید در مشروطھ، باید گفت كھ تمام تلاش وى دفع كفریات و حفظ عقیده و اجراى قوانین محكمھ قرآنیھ و  بر پایھ نامھ
 . شریعت ابدیھ محمدیھ، ھمراه با ملاحظھ جھات موجبات صلاح و صیانت دین و دماء مسلمانان بوده است 

بھ  مرحوم آیة بھ مثا كت را  الله سید محمد كاظم طباطبایى یزدى در جریان نھضت مشروطھ بر اثر اشاعھ افكار ضد دینى، ادامھ این حر
بر  لس،  مھ اختلاف مج كرد و در ھنگا سكوت  قایق  شف ح براى ك فت و  ھم یا نامعلوم و مب قى  تار در اف شبى ظلمانى و آسمانى تیره و 

ید  خلاف آیة فى در تای ین فضا تلگرا شد در ا ضر ن نى، حا الله آخوند خراسانى، ملا عبدالله مازندرانى و حاج میرزا حسین میرخلیل تھرا
 ) 44. (مشروطھ و مجلس امضا كند تا مبادا بدخواھان آن را در تضعیف مرحوم شیخ فضل الله تبلیغ كنند 

بھ عنوان  دھد كھ مرحوم سید، از كجروى شواھد تاریخى گواھى مى ید و  تاثر گرد تالم و م خواه م شروطھ  صطلاح م بھ ا صر  ھاى عنا
گیرد  مرجع تقلید و عالم شیعى نمى فھ . توانست مفاسد مشروطھ در مقابلھ با شریعت و مسخ آن را نادیده ب ساس وظی بر ا سرانجام،  وى 

ترور،  طر و  پر از خ ضایى  نورى در ف ضل الله  شیخ ف ضع  یت از موا بدخواھان و در حما ضد  بر  ست و  خود را شك سكوت  ھى،  ال
 . مبارزات جانانھ خود را با كج اندیشان مشروطھ خواه سكولار و ملحد شروع كرد 

سال  23نخستین بیانیھ وى در  مادى . ق . ه 1325جمادى الاول  فدھم ج شنبھ ھ شد و در روز یك ھران مخابره  ملا على در ت ند  بھ آخو
ستن آن . در آستانھ مقدسھ حضرت عبدالعظیم چاپ و منتشر گردید .  ق . ه 1325الثانى  خود و شك شین  سكوت پی در این بیانیھ، انگیزه 

 : را در این زمان اعلام داشت

ست، « لوازم ا ضى  ستتبع بع كھ م مور را  سم ا ین ق لھ در ا ستھ، مداخ صلح دان سكوت را ا چار  در این حوادث واقعھ و فتن مستحدثھ، نا
كھ . برخود روا نداشتم  ولى از تواتر ناملایمات و اصغاى نشر كفر و زندقھ و الحاد در سواد اعظم ایران، بھ قدرى ملول و متاثر شده، 

 ) 45(» ...لابد شدم بھ حسب وقت، آنچھ تكلیف الھى است، ادا نمایم 

براز  1325جمادى الثانى  26بار دیگرسید در تلگرافى بھ تاریخ  میز، ا لب كفرآ شر مطا ھا و ن از وضع نابسامان روزنامھ ھا و نشریھ 
بھ  ما  ھاجرت عل خود را از م ندوه  نده وغم و ا فرا خوا سلمانان  ید م بانى از عقا سلام و نگھ ین ا فظ د نارضایتى كرده و ھمگان را بھ ح

 ) 46. (دارد  آستان حضرت عبدالعظیم و اذیت و آزار نمایندگان خود در یزد ابراز مى
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 : نویسد بھ عنوان نمونھ ایشان در تلگرافى بھ آمیر سیدحسین قمى مى

ظھر الفساد فى البر والبحر «بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوة الا باͿ العلي العظیم، في الحقیقھ، این اوقات مصداق آیھ شریفھ «
على التوالى، ناملایمات در تزاید و عمده آن از تجرى بى اندازه مبدعین و ملحدین و اشاعھ كفریات و . باشد  مى»  بما كسبت ایدى الناس

لى  -چندى قبل قرة العیون محترم، آقا سیدمحمد . زندقھ، كھ ناشى از گمان حریت قلم و لسان است كھ منشا خرابى ھا شده  ظھ الله تعا حف
سن  - ملا ح ند  قاى آخو عاملین، آ بعضى از آن را معروض داشتھ، باعث مزاحمت فعلیھ آن است كھ جنابان مستطابان، عمدتى العلماء ال

مورد  -دام تاییدھما  -مالمیرى و آقاى حاجى میرزا آقا  قت،  لد و در حقی ھل الب مة ا مھ عند عا سموع الكل جھ م عده مو كھ از علماى بھ قا
مده اطمینان این جانب مى شان وارد آ بھ ای نات  یزد توھی باده  شد; باشد، در دارالع شان را مستحضر با ضایاى ای ست آن جناب ق ; دور نی

ید  تداركى بفرمای سید . چنان كھ ممكن باشد،  نب ر ین جا نوان ا بھ ع ضا  شوه الام خاطر م فى مشوش  تھ گذشتھ تلگرا كھ ھف گر آن  . دی
بھ  بار  ست و اخ سلمانان ا نابر م محصل آن تشكى از وضع زمان، ضعف ایمان خلق و تجرى ملحدین بھ اشاعھ كفر و زندقھ، علنا بر م

بود  -سلام الله علیھ  -این كھ بھ آن واسطھ، نوع علما بھ حضرت عبدالعظیم  حركت فرموده، بى نھایت از آن متالم گردید و چنین ظاھر 
لى  ند آم یده  -كھ امضا از جناب ثقة الاسلام آخو بھ  -دام تای سا  نھ را ستادم تلگرافخا شتھ، فر فى روز گذشتھ نو ستھ تلگرا بوده، لازم دان

ید . طھران بزنند  ین و عقا ین مب فظ د بات ح نت، موج یت متا البتھ بھ نظر شریف رسیده، امیدوارم از اھتمامات صحیحھ آن جناب با نھا
سلامتى مستحضرم  یفیت. باشید مبادا آثار فتنھ در این مقام شده  مسلمانان را منظور دارید و ملتفت شارت  ید و از ب حالات را مرقوم دار

 ) 47(»  والسلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ، الاحقر سید محمدكاظم الطباطبایى. دارید 

مى دنبال موضع بھ شان  ترور ای بھ  بھ گیرى صریح سید، مشروطھ چیان سكولار تصمیم  كھ  ند  خبر، عشایر مسلح  گیر ین  بال پخش ا دن
 . گردد  عرب بھ نجف آمده و در حفظ و حراست وى، اھتمام تمام بھ كار بردند تا آن كھ غایلھ رفع مى

ست شده ا قل  یزد ن شناس  سالھ: از یكى از روحانیان سر نھ پرسش م بھ بھا یزد  ھالى  كى از ا خدمت روزى ی بھ  اى  سید و  یزدى ر سید 
كرد . خواستار امضاى آن شد ) سلاح(اى دال بر تایید مشروطھ جلوى آقا نھاد و با تھدید اسلحھ   محض حضور، نامھ سپر  سینھ را  سید 

 ! من سال ھاست آماده شھادتم: و گفت

ست»  النجوم المسرده«در  مده ا سخ «: بھ نقل از سیدھاشم بن سید عبدالحى آ سید در پا كرده و  بادرت  كارى م ین  بھ چن شرار  كى از ا ی
 : گفتھ

 ) 48(» .جان فدا كردن پیش من آسان تر از امضا كردن این مشروطھ است «

 موضع مشروطھ خواھان سكولار در برابر سید 

یى  بى اعتنا سایى و  مشروطھ خواھان سكولار سید را بھ دلیل موضع گیرى بھ حق او، مورد حملھ قرار دادند و با آن كھ در زھد و پار
باره . زد دوست و دشمن بود، شخصیتى وارونھ و دنیاگرا از او ساختند  بھ دنیا زبان نھ در غض و كی با ب سروى،  تاریخ نویسانى چون ك

 : نویسند وى مى

 ) 49(» .جست و جز در پى دستگاه آیة اللھى نبود  سید كاظم جز سود خود را نمى«

گى  یب خورد ملك زاده نیز خردورزى سید در كشف موضوعات و مخالفت او با روند ضد دینى مشروطھ خواھان ملحد را ناشى از فر
 : نویسد سید در ارتباط با نظام اطلاع رسانى طرف داران شیخ فضل الله دانستھ، مى

كرد « یام  سید كاظم یزدى، كھ یكى از اعلم روحانیون نجف بود، فریب نمایندگان شیخ فضل الله را خورد و علنا بر خلاف مشروطیت ق
 ) 50(» .و در نتیجھ، آشوب ضد انقلاب در تھران برپا شد 

گذار  اند چیزى از توھین و تھمت نسبت حتى بعضى از نویسندگان سكولار معاصر نیز بھ دنبال روى از سلف خود، خواستھ سید فرو بھ 
 ) 51. (كند انگى بھ او بچسباند  آید، سعى مى نكنند، لذا عبد الھادى حائرى ھرجا كھ اسمى از سید بھ میان مى

نام  با  لب«بیشتر مورخان سكولار مشروطھ، از سید یزدى  ستبداد ط مى» !ا موزه یاد  ساس آ بر ا كھ  حالى  ند، در  یچ  كن شیعى، ھ ھاى 
مى مرجع تقلید و روحانى عالى مقام شیعھ، با حكومت بوده و ن ین شگرد مشروطھ  خودكامھ موافق ن كھ ا شد، بل لب با ستبداد ط ست ا توان

لب است«خواستند حریف را با ترفند  خواھان سكولار بود كھ مى ستبداد ط شاه و ا لى  مد ع فدار مح پس طر ست،  ما نی با  كھ  ، از »  ھر
 . میدان بھ در كنند 

 : نویسد الله یزدى و نائینى بود، مى در تبیین این ترور شخصیت، سید مھدى موسوى اصفھانى كاظمى، كھ شاگرد مرحوم آیة
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ند « خوردار گرد فوذ او بر شتیبانى و ن تا از پ سازند  گیر  قلاب در یزدى را در ان كھ  گران . مشروطھ خواھان كوشش كردند  شروطھ  م
باره اصول  مى سرى در  قات  بھ تحقی مدان  خواستند یزدى را گمراه كنند، ولى یزدى بھ وسیلھ آشنایانش در تھران، اصفھان، تبریز و ھ

شروطھ مشروطھ ھاى م ست گرى پرداخت و چون خواستھ  نى  گران را نادر یم و نگرا حال ب جھ، در  ید و در نتی گیرى گز فت، گوشھ  یا
 ) 52(» .زیست  مى

 سید و مسلمانان مستضعف 

ھا، تلگراف ھا، پیغامھاى متعدد ایشان بھ صاحبان قدرت، پر است از توصیھ بھ رعایت ضعفاى مسلمانان و حمایت از مظلومین و  نامھ
ین . شتافت  و خود نیز ھمھ جا بھ یارى تھیدستان و مستمندان بھ خصوص آنانكھ آبرو و مناعت طبعى داشتند، مى. بھ فقرا  اعانت بر ھم

 ) 53(» .پس از مرگش عموم فقیران و حاجتمندان بھ سوگ فقدان وى گریستند «: نویسد اساس آیت الله حرز الدین مى

جف  ھالى ن لھ ا شین، از جم شیعھ ن ناطق  صوص م بھ خ ھنگامى كھ ارتش انگلیس وارد عراق شد، با مقاومت مردم مسلمان آن كشور، 
مد  بنابراین وقتى كھ انگلیس بر عراق مسلط شد، در صدد انتقام. مواجھ شد  جف برآ ھالى ن یى از ا بھ .  جو یس  حاكم انگل طھ  ین راب درا

ید دولت از شما خواھش مى: حضور سید آمد و گفت شریف ببر مى; كند كھ نجف را ترك كنید و بھ كوفھ ت ستان  یرا دولت انگل ھد  ز خوا
یت خود خارج شوم؟ حاكم گفت بھ تنھایى بروم یا با اھل بیت: سید فرمودند. اھالى نجف را تادیب نماید  شان  با اھل ب شوید ای خارج  خود 

سد  شوم، بگذار آنچھ بھ اھل بیت من مى گفتند تمام مردم نجف اھل بیت من ھستند، پس من خارج نمى نیز بر من  بھ  یب . رسد  بدین ترت
زیرا بھ خاطر نفوذ عمیقى كھ سید در جھان اسلام ; بھ بركت قاطعیت و بزرگوارى سید، مردم نجف از شر فتنھ انگلیس، درامان ماندند

بر ضد خویش  ھا صلاح نمى داشت انگلیسى ھان را  شیعیان ج سات  كار، احسا ین  با ا ند و  عرض وى گرد دیدند كھ صریحا و رسما مت
كج و ) 54. (تحریك كنند  نھ و  یزى كھ روزى یكى از بزرگان حوزه علمیھ، كھ بھ اتاق خصوصى ایشان رفتھ بود، درگوشھ اتاق، یك د

ام این بالا جلوى چشمم تا  دھد دیگ زمان طلبگى من است، گذاشتھ پرسد، سید جواب مى بیند، از ایشان در باره دیزى مى كولھ وسیاه مى
 ) 55. (خود را فراموش نكنم 

 . خواھم سختى و سادگى ایام طلبگى ھمواره جلوى چشمم مجسم باشد تا از حال ضعیفان و بیچارگان غافل نشوم  یعنى مى

 سید و استعمار 

 . یكى از برگھاى زرین پرونده زندگى سید، مقابلھ و مبارزه با استعمار، بھ خصوص انگلیس است 

یس  است مخالفت بدیھى سفارت انگل لوى  یگ پ سید بامشروطھ نیز عمدتا ناشى از ھویدا بودن دست دشمن در آستین آن حركت و تاثیر د
با . كرد  ھند خوددارى مى» موقوفھ اود«و درست از ھمین رو بود كھ از قبول پول . در تاسیس آن بود  دولت انگلستان بسیار كوشید تا 

پذیرفتن مرتضى سكوت نماید، اما سید ھمانند شیخ استفاده از وجوه موقوفات ھند، نظر سید را جلب كرده، او را وادار بھ صارى از  آن  ان
 . زد  وجوه سربازمى

كرده  خوددارى  پذیرفتن آن  سید از  بود و  تھ  سر رونالد استورزیكى، از سیاستمداران انگلیسى كھ براى تقدیم ھزار لیره بھ نزد سید رف
 : كند بود، نقل مى

توان صحبت پول كرد، مقام عالى او، قابل خرید و فروش نیست و بسیار خوشوقت است كھ در  من اطمینان حاصل كردم كھ با او نمى«
مى» مصر و حجاز«این باب با او صحبتى ننماییم و البتھ چنین وضعى را در كشورھاى  ما  مى كھ ھمھ براى پول بھ دنبال  ند ن توان  دو

 ) 56(» .یافت 

 مبارزه نظامى با استعمار 

كت درآورد  در زمان مرجعیت فراگیر مرحوم آیة بھ حر قا  . الله یزدى، دولت ایتالیا قواى خود را براى اشغال كشور لیبى در شمال آفری
حدود و . شمال ایران در اشغال قواى روس و جنوب آن، مورد ھجوم انگلیس واقع شده بود  در آن ایام، قسمت فاع از  سید در د مرحوم 

یدارى و استعمارستیزى آن  شانگر ب مرزھاى ممالك اسلامى و براى مقابلھ با حملھ و اشغال قواى استعمارگران فتوایى صادر كرد كھ ن
 : بھ عربى صادر گردید كھ ترجمھ آن چنین است. ق . ه 1329حجھ سال  این حكم یا فتوا در ذى. بزرگ مرد است 

ھا ) لیبى(بسم الله الرحمن الرحیم، در این ایامى كھ كشورھاى اروپایى، مانند ایتالیا، بھ طرابلس غرب « فى روس  حملھ نموده و از طر
عرض  سلام را در م ند و ا كرده ا شمال ایران را با قواى خود اشغال كرده اند و انگلیسى ھا نیز نیروھاى خود را در جنوب ایران پیاده 
سلامى  لك ا فار از مما ندن ك براى عقب را خود را  خطر نابودى قرار داده اند، بر عموم مسلمانان، از عرب و ایرانى، واجب است كھ 
یران، ھیچ  یس از ا مھیا سازند و از بذل جان و مال در راه بیرون راندن نیروھاى ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قواى روس و انگل
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صلیبى; فروگذار نكنند ھاجم  سلامى از ت كت ا ند دو ممل یارى خداو بھ  تا  ست،  سلامى ا فرایض ا ھا محفوظ  زیرا این كار از مھم ترین 
 ) 57. (سیدمحمدكاظم طباطبایى » .بماند 

گر، وارد »  عثمانى«ھمچنین در جنگ جھانى اول، دولت  سوى دی سوى از  سى و فران ھاى انگلی سو و نیرو یك  با كمك دولت آلمان از 
 . جنگ شدند تا اینكھ دامنھ جنگ بھ كشور عراق كشیده شد و آن كشور اسلامى را در معرض خطر قرار داد 

یة الله آقا سیدمحمدكاظم طباطبایى یزدى، آیة در این ھنگام، علماى بزرگ شیعھ مقیم عراق، آیة شیرازى و آ مدتقى  میرزا مح شیخ  الله  الله 
طلاب  نى و  بزرگ ایرا ھدان  الشریعھ اصفھانى علیھ انگلیس، كھ عراق را اشغال نموده بود، اعلان جھاد دادند و حتى ده ھا تن از مجت
طق  عراق، در منا شیعھ  شایر  مانى و ع سپاه عث شاپیش  شدند و پی نگ  قى وارد ج شیعھ عرا ھدان  ما و مجت سایر عل علوم دینى بھ اتفاق 

و »  كــوت«و »  عمــاره«و »  ناصــریھ«در اطــراف »  ابــى الــدعالج«و »  قرنــھ«در حومــھ »  مزیرعــھ«در اطــراف بصــره، »  شــعیبھ«
ند »  قصیبھ« عراق پرداخت سلامى  بالاى . واقع در حومھ بغداد، بھ دفاع از مملكت ا یزدى  كاظم  مد  سید مح یت الله  لوى، آ در صحن ع

یر  مالش، فق با  كھ  كرد  جب  عاجز وا ند  بر ثروتم كرد و  منبر براى مردم سخنرانى كرد و آنان را بھ دفاع از سرزمین اسلامى دعوت 
 ) 58(توانا را در امر جھاد تجھیز كند 

یة در این جنگ، مرحوم آقا سیدمحمد طباطبایى، فرزند ارشد آیة بایى، آ الله  الله العظمى آقاى سیدكاظم یزدى و برادرش سید محمود طباط
ھدى خالصى و  الله آقا سیدمحمدتقى خوانسارى، آیة آقا سیدمصطفى كاشانى و فرزند وى آیة الله سید ابوالقاسم كاشانى، آیة الله شیخ محمدم

یزدى، آیـة سماعیل  الله سیدمحمدسـعید حبوبـى، آقـا ســیدعلى تبریـزى، مـیرزا مھـدى  فرزنـدش مرحـوم شـیخ محمــد خالصــى زاده، سیدا
یة خراسانى فرزند آیة الله خراسانى، شیخ محمدرضا شیرازى فرزند آیة الله میرزا محمدتقى شیرازى، آیة شیخ  الله سید محسن حكیم، آ الله 

 ) 59. (محمدحسین كاشف الغطا و بسیارى دیگر از علما و طلاب بودند 

ست و  سید تنھا اختصاص بھ انگلستان نداشت مخالفت مدد خوا بلكھ زمانى كھ محمدعلى شاه براى سركوب جنبش مشروطیت از روسیھ 
ما از  بھ وجود آورد و عل ھا  شاه و روس  سربازان روسى وارد آذربایجان شدند، این اقدام خشم و تنفر زیادى در مردم علیھ محمدعلى 

سى را  الله سید محمدكاظم یزدى نیز علیھ روسیھ، این پشتوانھ محمدعلى شاه، دست جملھ آیة جاوزان رو فع مت ھاد در د شدند و ج كار  بھ 
 . واجب شمردند 

 : در این باره، در تلگرام لاثر، وزیر مختار انگلیس در قسطنطنیھ، بھ وزیر امورخارجھ انگلیس آمده است

شاھى . ایران : موضوع ضرت پاد لى ح لت اع سول دو سى و سركن نده سیا یر را از نمای گرام ز یس[تل شتھ] انگل فت دا غداد دریا : ام در ب
یم ; معتقدم تا تخلیھ ایران از سپاھیان روس كھ مورد تنفر شدید علما بود، گویند شوم تر از تعلل شاه در اعلام مشروطھ است« مى توان ن

شیم  شتھ با كربلا دا جف و  ماى ن كى از عل ندان كم ظار چ شنیده. انت كھ  طورى  تى  بھ  ست دخال تاكنون در سیا كھ  یزدى،  سیدكاظم  ام، 
مى نداشت، اینك ھمقطار روسى بل ملاحظھ ام بھ من اطلاع  فوذ قا كھ ن ھد  قاز دارد د كرده و ; اى در قف شاه مخابره  بھ عنوان  فى  تلگرا

 ) 60(» .ام  درباره این تلگرام من چیزى بھ سركنسول روس نگفتھ. اشغال خاك ایران را توسط سپاھیان بیگانھ تقبیح كرده است 

چانى، در . از جملھ سید قصد داشتند بھ سوى ایران حركت كنند ; بھ دنبال اشغال ایران توسط روس ھا، ھمھ علماى نجف آقاى نجفى قو
 : نویسد این باره مى

نمود، آقاى آخوند بھ عزم جھاد و بیرون نمودن روس و سركوبى  چون روس عساكر خود را بھ ایران سوق داده و تعدیات جابرانھ مى«
 ) 61(» . محمدعلى میرزا حركت نمود و من ھم با آخوند و تمام طلاب و مجتھدین دیگر، حتى آقاى آقا سیدكاظم حركت نمودیم 

 مبارزه اقتصادى با استعمار 

شورھا،  یكى از راھھاى بھره سایر ك بھ  خود  كشى كشورھاى استعمارگر، طریق اقتصادى است كھ با سرازیر كردن كالاھاى مصرفى 
 . بھترین راه مقابلھ با استعمار اقتصادى، تحریم كالاھاى آنھا است . كنند  ھم آنھا را بھ خود وابستھ كرده و ھم اقتصاد آنھا را فلج مى

ست  كن نی ستقلال اقتصادى مم بدون ا ھاى .  سید از این امر مھم غفلت نداشت و متوجھ بود كھ استقلال سیاسى  حریم كالا با ت نابراین،  ب
حاكى از  دست. غربى تلاش كرد تا از این طریق، بھ مبارزه با آنان برخیزد  شنى  بھ رو میرزا رحیم،  قا  بھ آ سید خطاب  حوم  خط مر

كھ بـھ جھـت اھمیـت آن، بخشـھایى از آن را  سلامى اسـت  صادى جامعـھ ا فایى اقت خود ك ستقلال و  لزوم ا ید و شـدید وى بـھ  جھ اك تو
 : آوریم مى

ست ) دول(دراین زمان كھ ... « ست، از د ثروت ا شا  عزت و من یھ  كھ ما جارت را،  سب و صنایع و ت شتھ ك خارجھ، بھ انواع حیل، ر
مسلمانان ربوده و منحصر بھ خود نموده و مثل خون در مجارى عروق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اھل اسلام بھ تدریج منحصر بھ 

Page 10 of 14

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-4\336.html



شده  لت... دلالى و بیع و شراء اجناس خارجھ  خواب عف ست مسلمانان از  سب ا خود را از  منا جات  تدریج رفع احتیا بھ  شوند و  یدار  ب
ند  فر برھ بلاد ك شتت در  خوان ... . خارجھ بنمایند و بھ تاییدات ربانیھ، از ذل فقر و احتیاج و سؤال وتحمل عملگى كفار و ت یدوارم ا ام

بلكھ در تمام . اقتصار بھ ھمان ملبوسات اسلامى نمایند ... نموده، بر حسب غیرت اسلامیت ) 62(مؤمنین اقتدا و تاسى بھ رؤساى ملت 
شباھت اثاث البیت خود از  سلك  عم و م ند  خود تا ممكن است، اكتفا بھ مصنوعات اسلامى نموده و در ملبس و مط فار بپرھیز (» ...بھ ك

63 ( 

بت براى رقا شركتھایى  سیس  صادى، تا ستعمار اقت با ا بارزه  براى م گر  شركت  روش دی ستا  ین را كھ در ا بود  خارجى  شركتھاى  با 
بھ . ق . ه 1316قعده  اسلامیھ در تاریخ ذى صفھان  ماعى ا ینى و اجت بھ ھمت مرحوم آیت الله نجفى اصفھانى و جمعى دیگر از رجال د

ین . وجود آمد كھ شعبھ اصلى آن در اصفھان و شعبات فرعى آن در بلاد گوناگون ایران و حتى خارج از ایران قرار داشت  با تاسیس ا
یت از ; شركت، علماى بزرگ وقت ایران و عراق از جملھ سید محمد كاظم یزدى، صاحب عروه، از آن حمایت كردند و ایشان در حما

 : شود آن، دستخطى عنایت كردند كھ بھ فرازھایى از آن اشاره مى

سور، در ... شایستھ، مناسب و بھ موقع و محل است كھ عموم مؤمنین ... « از ھرصنف و ھر نوع، ھریك بھ قدر و مقدور و بھ وجھ می
شند،  تشیید اساس و ترویج این امر مھم، اھتمام تمام و بذل جھد و صرف ھمت نمایند و مھما امكن، از البسھ و اقمشھ خارجھ محترز با
خود را  فار  طرز ك ضع و  كردار از و بلكھ سزاوار این است كھ در سایر حركات و سكنات و كیفیات لباس و طعام و شراب و گفتار و 

 ) 64. (بر حذر و بركنار دارند 

 رابطھ آخوند با سید 

رابطھ شخصى سید با آخوند و بھ عكس، بسیار خوب بوده است، ھیچگاه دیده نشد كھ این دو حرفى در تنقیص ھم زده باشند بلكھ عكس 
ضى: بھ عنوان نمونھ آن گزارش شده است كھ بع با آن بود  كرده  بان  سید در تشیع جنازه آخوند شركت  خم ز شییع جنازه ز مان ت ھا در ھ

! آقا: كند كھ شخصى نزد آیة الله آخوند خراسانى آمده، عرض مى: نمونھ دیگر اینكھ. داد  زدند، ولى ایشان اھمیتى بھ زخم زبانھا نمى مى
لھ من مقلد سید محمد كاظم یزدى ھستم و مى كس معام فلان  با  یزدى را  خواھم  كاظم  مد  سید مح جازه  ھر و امضاى ا ھم، م جام د اى ان

مام : گوید ام، ولى چون خریدار مقلد شماست، قبول نكرده و مى براى خریدار برده مرد ت كلام آن  برو اجازه آقاى آخوند را بیاور، ھنوز 
سید : فرمایند نشده بود كھ آقا با ناراحتى مى قاى  ضاى آ ھر و ام ید م ستى با من ھ اى مرد، برو از قول من بھ او بگو، اگر تو واقعا مقلد 

 ) 65. (محمد كاظم یزدى را روى سرت بگذارى و فورا اطاعت كنى 

 درگذشت 

خورشــیدى در اوج رھــبرى  1297اردیبھشــت  18. /ق . ه 1337رجــب ســال  28الله ســید محمــدكاظم یــزدى، ســرانجام، در روز  آیــة
صحن  سى،  باب طو جف و در  مبارزات شیعیان عراق بر ضد سلطھ استعمار انگلیس، بر اثر بیمارى ذات الریھ درگذشت و در شھر ن

شف ; وى پیش از مرگ چندین تن از فقھاى عصر. مرتضوى، بھ خاك سپرده شد  سین آل كا از جملھ مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد ح
 ) 66. (الغطا را اوصیاى خویش قرار داد 

تاب ) 1 ندرج در ك سلامى«نامدار، مظفر، اسوه فقاھت و سیاست، م كر ا تاریخ تف سى، در  فى، ج »  تاملاتى سیا سى نج مام مو 5بھ اھت
  26 ، ص1377تھران، پژوھشگاه علوم انسانى و مطالعات فرھنگى، چاپ اول، 

قم ) 2 لوم،  باقر الع ، ص  1376. بذرافشان، مرتضى، سید محمدكاظم یزدى فقیھ دور اندیش، دفتر تبلیغات حوزه علمیھ قم، پژوھشكده 
38  

تاب،  مدرسى تبریزى، محمدعلى، ریحانة الادب، چاپخانھ شركت) 3 بع ك شیدى، ج  1328سھامى ط لد 4خور سن /4 3، از مج سید مح
  43تا  10صص . ق . ، ه 1403اعیان الشیعھ، تحقیق و اخراج دكتر حسن امین، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، : امین

  . 391، ص 6تا، ج  مدرسى، محمد على، ھمان، كتابفروشى خیام، چاپ دوم، تبریز، بى) 4

  326، ص 2ق ج . ، ه 1405حرز الدین، شیخ محمد، معارف الرجال، چاپ افست كتابخانھ آیة الله العظمى مرعشى نجفى، قم، ) 5

  27نامدار، ھمان، ص ) 6
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غداد، ج ) 7 چاپ ب عھ،  سن الودی ھدى، اح كاظمى، محمدم صفھانى ال سوى الا صص 1المو میرزا /191 - 192،  شمیرى،  نوى الك الكھ
  335، ص 4و  3مدرسى، ریحانة الادب، ج /279، ص 2محمدمھدى، نجوم السماء، انتشارات بصیرتى، قم، ج 

ھران ; ك، كسروى، احمد . ر ) 8 بخش دوم، صص  1340. تاریخ مشروطھ ایران، موسسھ چاپ و انتشارات امیر كبیر، چاپ پنجم، ت
498 - 496  

  512 ، ص3، ج 1363تاریخ مشروطھ ایران، انتشارات علمى چاپ دوم، تھران، ; ملكزاده، مھدى) 9

  13، ص 4، ج 1361دولت آبادى، یحیى، حیات یحیى، انتشارات عطار، چاپ سوم، تھران، ) 10

  30نامدار، ھمان، ص ) 11

  108بذر افشان، ، ھمان، ص ) 12

  107و  42بذر افشان، ھمان، صص ) 13

  5، ص 2السید محمد كاظم طباطبایى یزدى، تكملة العروة الوثقى، ج ) 14

مارة ): (1) (ع(اذا المستفاد من قولھ «عین عبارت ایشان چنین است ) 15 ھي الا یة  یة اذ الولا نھ ولا ما او قاضیا كو تھ حاك قد جعل فانى 
 ) 2، ص  2سید محمد كاظم یزدى، تكملة العروة الوثقى، ج (»  والسلطنة على الغیر فى نفسھ او مالھ او امر من اموره، وھي متحققة فیھ

  38تا  32مبحث اراضى خراجیھ و مبحث جوائزالسلطان، صص  49تا  46، ص 1خصوصا در حاشیھ مكاسب، ج ) 16

  9 ، ص2 تكملھ عروه، ج) 17

  7 ، ص2 تكملھ العروة الوثقى ج) 18

 . » انظروا الى من كان منكم قد روى حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فارضوبھ حكما«: متن مقبولھ چنین است) 19

  6 - 7 ، ص2تكملة العروه الوثقى، ج ) 20

  7، ص 2تكملة العروة الوثقى، ج ) 21

لھ «: عین عبارت سید چنین است) 22 ما «) ع(اذا المستفاد من قو تھ حاك قد جعل سلطنة » ...فاني  مارة وال ھي الا یة اذ الولایة  نھ ولا كو
 ) ھمان(»  على الغیر في نفسھ او مالھ او امر من اموره، وھى متحققة فیھ

  5، ص 2ھمان، ج ) 23

  26، ص 1ھمان، ج ) 24

  364 - 323، صص 2ھمان، ج ) 25

  226، ص 4و ج  326، ص 2ھمان، ج ) 26

  118، ص 2ھمان، ج ) 27

  405، ص 2السید طباطبایى یزدى، العروه الوثقى، ج ) 28

 : 20ص  1العروة الوثقى ج ) 29
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یة )منذر(ابوالحسنى ) 30 شت آ ستاد بزرگدا ھاد،  ھاد و اجت صھ ج مدار عر یزدى پرچ ، على، آیة الله العظمى سید محمد كاظم طباطبایى 
  6 - 5ق صص . ، ه 1417الله آقا سید محمد كاظم یزدى، یزد، 

 . بسیار استفاده شده است ) پیشگفتھ(، از مقالھ مظفر نامدار 5تا  2ھاى  در تدوین مؤلفھ) 31

غرب «: متن فتوا) 32 طرابلس  بھ  یا،  ند ایتال پایى مان شورھاى ارو یبى(در این ایامى كھ ك شمال ) ل ھا  فى روس  موده و از طر لھ ن حم
ند ... ایران را با قواى خود اشغال كرده اند  ھا محفوظ بما صلیبى  ھاجم  سلامى از ت ظم » .تا بھ یارى خداوند دو مملكت ا مد كا سید مح

 . متن كامل فتوا و آدرس آن در ادامھ مقالھ خواھد آمد »  طباطبایى

 خواھد آمد » مبارزه اقتصادى با استعمار«متن فتواى ایشان در ادامھ این نوشتار ذیل عنوان ) 33

 ، تعلیقات 12النجوم المسرده، ص : ، بھ نقل از115ذبیح زاده، ھمان، ص ) 34

مى) 35 نان در  یان آ تاب  جھت كسب آگاھى بیشتر، در مورد این دو طایفھ و نزاعھایى كھ م بھ ك ضى النجف وحاضرھا«گرفت،  » ما
 . نوشتھ جعفر آل محبوبھ مراجعھ شود 

  36نامدار، ھمان، ص ) 36

عات تاریخ ) 37 سھ مطال یان، مؤس باھرج صفاءالدین تبرائ مد  مترجم مح ستعمار،  با ا یارویى  شیعھ در رو ماى  الحسنى، سلیم، نقش عل
  124، ص  1378معاصر تھران، 

  20، بھ نقل ازشكوه پارسایى و پایدارى، ص 115ذبیح زاده، ص ) 38

  719، ص 1374، سلطنت علم و دولت فقر، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى، )منذر(ابوالحسنى ) 39

صص ) 40 مان،  مدار، ھ شانى، ج  65و  64نا شریف كا ھدى  مد م گار، مح یھ در روز عات اتفاق قل از واق یران، 1بھ ن تاریخ ا شر  ، ن
  25 - 24صص  1362

1379السیف، توفیق، استبداد ستیزى، ترجمھ محمد نورى، حسنعلى نوریھا محمد نصر على زاھدپور، كانون پژوھش، اصفھان، ) 41
  83، ص 

  6منذر، آیة الله العظمى سید محمد كاظم طباطبایى یزدى، ھمان، ص ) 42

  383و  4، صص 1كسروى، ھمان، چاپ چھاردھم، امیر كبیر، ج ) 43

، بھ نقل 115ص  1380، بھمن 50الله سید محمدكاظم یزدى در نھضت مشروطھ، مجلھ معرفت، ش  ذبیح زاده، على نقى، نقش آیة) 44
 . ، پاورقى 1362از ابراھیم صفایى، رھبران مشروطھ، چاپ دوم، سازمان انتشارات جاوید، 

گى، : تركمان، محمد، مجموعھ اى از) 45 خدمات فرھن سھ  نورى، مؤس شھید فضل الله  رسائل، اعلامیھ ھا، مكتوبات و روزنامھ شیخ 
  256ج اول، ص 

  305و  304تركمان، ھمان، صص ) 46

  305و  304 تركمان، روزنامھ شیخ شھید، صص) 47

 . ، تعلیقات 12النجوم المسرده، ص : بھ نقل از 115ذبیح زاده، ھمان، ص ) 48

  381كسروى، ھمان، ص ) 49

  478، ص 3 ملكزاده، ھمان، چاپ چھارم، ج) 50
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 مراجعھ كنند  161و  160و  113صص »  تشیع و مشروطیت«توانند بھ كتاب  مى) 51

بیر، ) 52 میر ك ھران، ا قل از 201، ص 1381حائرى، عبدالھادى، تشیع و مشروطیت در ایران، ت عھ، ج : بھ ن سن الودی صص 1اح  ،
  54و  53

  9 منذر، آیة الله العظمى سید محمد كاظم طباطبایى یزدى، ص/328، ص 2حرز الدین، ھمان، ج ) 53

  460 ، ص1 بھ نقل از نعمت الله حسینى، مردان علم در میدان عمل، ج 104و  103بذر افشان، ھمان، صص ) 54

  84 ، ص3 ، مجلھ نور علم، دوره دوم، ش»  نجوم امت«بھ نقل از باقرى بیدھندى  108بذر افشان ھمان، ص ) 55

  256 - 257، صص 6بھ نقل از موسوعة العتبات المقدسھ، ج  74بذر افشان، ھمان، ص ) 56

مان ص ) 57 شان، ھ ستعمار، ص  64بذر اف ھة الا في مواج شریعة  ماء ال سینى، دورة عل سلیم الح قل از  ضت /64بھ ن نى، نھ لى دوا ع
سال : بھ نقل از131 ، ص1360، )علیھ السلام( روحانیون ایران، بنیاد فرھنگى امام رضا  آیة الله سیدھبة الدین شھرستانى، مجلھ العلم، 

  6دوم، خورشیدى 

  149بھ نقل از حسن شبر، تاریخ العراق السیاسى المعاصر، الجزء الثانى، ص  66 - 67 بذر افشان، ھمان، صص) 58

 : فتواى سید در وجوب جھاد با كفار انگلیس، كھ در آن زمان براى نماینده خود در كوفھ صادر نمود، چنین است. ھمان ) 59

شده  -ادام الله توفیقك  -سید بزرگوار، سیدعلى قزوینى  خش  جا پ مھ  فتواى ما مبنى بر دفاع در مقابل ھجوم كفار بھ بلاد مسلمانان در ھ
كھ در عقب  از آن جا كھ دشمن نزدیك شده و كار، سخت. است  ست  كس لازم ا ھر  بر  ست،  ید آورده ا بالا گرفتھ و مشكلات زیادى پد

نورزد  شد، . راندن قواى دشمن و سعى در حفظ ثغور اسلام، با ھمھ امكاناتى كھ دارد، غفلت  شتھ با عذرى دا یا  شد  نگ نبا ھل ج گر ا ا
گران . وظیفھ دارد كھ عشایر را با نصیحت و موعظھ تشویق بھ جھاد كند  بھ دی یم  چھ را گفت كھ آن ست  جب ا ھم وا شما  از این رو، بر 

ست ; برسانید جب ا كھ امكان دارد، وا صورت  ھر  بھ  فردى،  ھر  بر  سلام  سید . زیرا حفظ ا عالى،  شاء الله ت عالى ان  من الله ت صر  الن
بایى  مدكاظم طباط ضا (مح مام ر یادفرھنگى ا یران، بن حانیون ا ضت رو لى، نھ نى، ع سلام( دوا یھ ال قل از  214، ص 1360، )عل بھ ن

  10الاضواء چاپ بغداد، سال سوم، خورشیدى 

  1219، ص 2معاصر، حسن، تاریخ استقرار مشروطیت، چاپ دوم، انتشارات ابن سینا، ج ) 60

  467و  468، صص 1376شرق، امیر كبیر،  قوچانى، آقا نجفى، سیاحت) 61

 مراد از رؤساى ملت، ھمان علما و مراجع دینى است ) 62

  22منذر، ھمان، ص ) 63

 . ق . ه 1317، رجب 13بھ نقل از روزنامھ ثریا سال دوم، شماره  23منذر ھمان، ص ) 64

 . بھ نقل از مجید كفایى  106بذر افشان، ھمان، ص ) 65

  165 ، ج163، ص 4فصلنامھ تراثنا، سال اول، ش /25منذر، پیشین، ص ) 66
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